
سيد محسن 
مهدي نياچوبى

كاكارشرشناناس س ارارشدشد ز ز زبابابان ن 
وو ا اددبدبيايات ت فافافارسرسى ى 
يبيبير ر  وو د د
ددبيبيرسرستاتان ن هاهاىى ى بابابلبل

چکيده
در اين وجيزه سعى شده است تا به برخى از نكات ظريف كتاب 
ادبيات فارسى سال اول دبيرستان پرداخته شود. كتاب مذكور 
نسبت به كتابى كه دانش آموزان در سال هاى گذشته مى خواندند، 
بسيار جامع و جذاب است و شرح و گزارش نويسندگان سترگ 
ــت. اما در برخى موارد، كه در ادامه به  بر جذابيّت آن افزوده اس
ــاره مى شود، جاى بحث و چند و چون باقى مى گذارد.  آن ها اش
گرچه در نقد هرمنوتيك جديد، قطعيت معنايى متنى، بى معنا 
ــت و «اين است و جز اين نيست» اساسى ندارد امّا  و گزافه اس
تا حدود زيادى مى توان معنا و مفهوم يك اثر، يك شعر يا يك 

عبارت و بيت را آشكار كرد.

کليد واژه ها:
كتاب ادبيات فارسى سال اول، شعر، متن، هرمنوتيك.

1. در درس سوم، نويسندگان گرامى تركيب كنايى «روى 
زرد» را در بيت «وزان آب چون شد به جاى نبرد / پر انديشه 
ــان، هراس ناك»  ــه معناى «ترس ــودش دل و روى زرد»، ب ب
گرفته اند. پر واضح است كه اين تركيب در جاهاى مختلف به 
معناى «ترسيدن»، «شرمنده  شدن»، «بيمار شدن»، «عاشق 
ــندة اين  ــت امّا تا آن جا كه ذهن نويس ــدن» و... آمده اس ش
سطور يارى مى دهد،  در هيچ جاى شاهنامه، فردوسى رستم را 
«ترسان» توصيف نكرده است. درست است كه رستم انسانى 
است چون ديگر پهلوانان و پرخاش جويان، ليك جهان پهلوان 
است و حامى جان و مال و ناموس ايرانيان. به زبان ديگر، در 
آرمان ايرانيان چنين بوده است كه كسى باشد كه ترس را به 
وجود خود راه ندهد. اين تركيب بارها در شاهنامه به  كار رفته 
ــان» آمده امّا در مورد رستم،  و در مورد پهلوانان ديگر «ترس
ــت. براى مثال در هفت خوان رستم (خوان  چنين نبوده اس

سوم، جنگ رستم با اژدها، آمده است:

ــفت و رخسارگان  ــد خفته مرد / بر آش «دگر باره بيدار ش
كرد زرد»

ــمگين  ــور «روى زرد كردن،  كنايه از «خش ــت مذك در بي
ــت امّا در بيت مورد بحث، به نظر مى رسد كه به  شدن» اس

معناى «شرمنده و خجل» باشد.
ــتم (خط خورشيد) به نظر مى رسد كه در  2. در درس هش
ــوم (پارة سوم) دقت لازم به عمل نيامده است:  معناى بند س
ــهابى / مشق هاى شب آسمان را / زود خط  «گرچه گاهى ش
مى زد و محو مى شد». در مصراع هاى ياد شده از «كشتن» يا 
«شهيد شدن» سخنى به ميان نيامده است. «شهاب» استعاره 
از مبارزان و «مشق شب»، حكومت نظامى است. همان طور كه 
معلم شاگرد را موظّف مى كند كه مشق شب بنويسد، حكومت 
نيز مردم را موظّف مى كند كه از خانه بيرون نيايند. نهادِ «زود 
ــدن» مبارزان اند نه مزدوران رژيم؛ يعنى،  خط زدن و محو ش
مبارزان، حكومت نظامى را درهم مى شكستند و از خانه بيرون 
مى آمدند (مثلاً شعار مى نوشتند يا شب نامه پخش مى كردند) 
و به سرعت پنهان مى شدند. در پارة ديگر اين شعر است كه از 
كشتن و شهيد شدن سخن به ميان آمده است امّا نويسندگان 
محترم، مصراع هاى ياد شده را چنين معنا كرده اند: «مبارزان 
به شهاب هايى تشبيه شده اند كه مى درخشيدند امّا به زودى 

آن ها را خاموش مى كردند (مى كشتند).
3. در درس بيستم (سفر به بصره) آمده است: «چون به بصره 
رسيديم، از برهنگى و ديوانگان ماننده بوديم و سه ماه بود كه 
موى سر باز نكرده بوديم و خواستم كه در گرمابه روم.» مؤلفان 
كتاب عبارت «موى سر باز نكرده بوديم» را به معناى «اصلاح 
نكردن موى سر» گرفته اند؛ در حالى كه فاطميان (اسماعيليه) 
موى سر خود را بلند مى كردند و مى بافتند. پس هنگام رفتن 
به گرمابه ناگزير بودند آن را باز كنند. ناصر خسرو در ديوانش 

به بلندى و درازى موى سر خود اشارت دارد:
«گيسوى من به سوى من ند و ريحان است
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مولّفان 
سخن سنج 

عبارت «خدمت 
كردن» را به 

معناى «احترام 
كردن» گرفته اند؛ 

اين عبارت در 
متون مختلف به 
معناى «احترام 

كردن» آمده است 
امّا به ذهن مى آيد 

كه در اين جا 
چندان مناسب 

نباشد و معناى 
در خور آن «كار 

كردن، دلاّكى و 
كيسه كشى» 
باشد؛ يعنى، 

كارگران حمام 
آمدند و وظيفة 

خود را، كه دلاّكى 
باشد، انجام 

دادند، نه احترام 
و بزرگ داشت 

مشترى را

گرچه به چشم تو همى  تافته مار آيد               (ديوان 162)
يا:

«همه پارسايى نه روزه است و زهد
نه  اندر فزونى نماز و دعاست
نه جامه كبود و نه موى دراز

نه اندر سجاده نه اندر وطاست»
ــت: «... كه مجير خارجى اگر مار  در كتاب «النقض» آمده اس
سياه ببيند بر سينة خود، دوست تر دارد كه گيسوى سياه علويان و 

فاطميان» (به نقل از فرهنگ اشارات سيروس شميسا، ص 568).
ــفر به بصره) آمده است: (چون از در  4. در همين درس (س
رفتيم، گرمابه بان و هر كه آن جا بودند، همه بر پاى خاستند 
ــديم و دلاّك و قّيم  ــتادند چندان كه ما در حمام ش و بايس
ــنج عبارت  ــد...»، مولفّان سخن س ــد و خدمت كردن درآمدن
«خدمت كردن» را به معناى «احترام كردن» گرفته اند؛ اين 
عبارت در متون مختلف به معناى «احترام كردن» آمده است 
ــد و  ــب نباش امّا به ذهن مى آيد كه در اين جا چندان مناس
معناى در خور آن «كار كردن، دلاّكى و كيسه كشى» باشد؛ 
يعنى، كارگران حمام آمدند و وظيفة خود را، كه دلاّكى باشد، 

انجام دادند، نه احترام و بزرگ داشت مشترى را.
ــعر حفظى (تو را من  ــت و دوم، ش 5. در دنبالة درس بيس
ــم در راهم)، نويسندگان محترم كتاب واژة «تلاجن» را  چش
«درختى جنگلى» معنا كرده اند امّا اين واژه در «در واژه نامه 
ــت: «گياهى  ــده اس ــعار نيما» چنين تعريف ش  تبرى در اش
ــاى زرد كه  ــر و اندى، پر از گل ه ــه اى به ارتفاع يك مت بوت
ــبز  ــتان س اطراف يوش به فراوانى وجود دارد. در بهار و تابس
ــت و در زمستان خشك مى شود. بوته اش داراى خاصيت  اس
دارويى است. اهالى، گل هايش را چيده و برگ هايش را مثل 
سبزى با برنج قاطى مى كنند و مى پزند. اين بوته در ارتفاعات 

كوهستانى نمى رويد.»
ــت عالمى، تا هست  ــت و چهارم (تا هس 6. در درس بيس

ــد رجب،  ــاعر تاجيك، عبي ــت از ش ــعرى اس آدمى) كه ش
نويسندگان اهل قلم در شرح و گزارش مصراع، «لفظى كه از 
ــت آن جان كند حضور» چنين آورده اند: «الفاظ آن به  لطاف
ــت» كه زيباست امّا اين سخن، جاى سخن  لطافت جان اس
دارد. بى گمان اگر مقصود شاعر تشبيه بود، زبان فارسى را به 
چيزى مانند گل؛ كه براى مخاطبان، محسوس تر باشد، مانند 
مى كرد. به نظر مى رسد كه در ذهن شاعر، چيز ديگرى بوده 
است. او، زبان فارسى را «جان بخش» پنداشته و گفته است 
كه زبان فارسى از بس ظريف و لطيف است به هنگام خواندن، 

به كالبد خواننده و شنونده، جان مى دهد.
ــت: «ناگهان از  7ـ در درس نوزدهم، در آغاز درس آمده اس
طرف ديگر،  صداى دورباشى بلند شد.» مؤلفان گران سنگ، 
ــاش» را به معناى «برويد كنار» در نظر گرفته اند  واژة «دورب
ــت هم است امّا ذكر نكته اى خالى از لطف نيست و  كه درس
آن هم، اين است كه «دورباش» در اصلِ لغت «نيزه اى است 
ــت مى گرفت و پيشاپيش  ــاخ» كه فراش آن را به دس دو ش
پادشاه حركت مى كرد تا مردم از سر راه كنار بروند. اين واژه 
در فرهنگ معين چنين تعريف شده است: «نيزه اى دو شاخه 
داراى چوبى مرصّع كه در قديم پيشاپيش شاهان مى  برده اند 
ــاه مى آيد و خود را به كنار بكشند.»  تا مردم بدانند كه پادش
ــس، در واقع «دورباش» در عبارت مذكور، مجازاً به معناى  پ

«صداى دارندة  دورباش» است.
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